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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
دلیل ششم که بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام معصوم بیان شده است، صحیحه محمد بن مسلم[1] است. در این

روایت بیان مشود که اقامه نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان ـ از جمله امام(ع) ـ واجب است و بر عدد کمتر واجب
نمشود.

در میان افرادی که روایت برمشمارد، جز امام معصوم(ع) ویژگ خاص وجود ندارد که انعقاد نماز جمعه بر حضور آنان
متوقف باشد. ازاینرو، تنها نسبت به امام(ع) ظهور در شرطیتِ صحت و وجوب نماز جمعه شل مگیرد. مرحوم صاحب
جواهر دلالت روایت بر این شرطیت را پذیرفتهاند؛ در مقابل، مرحوم آیتاله حائری روایت را صرفاً در مقام بیان تعداد افراد

لازم برای تحقق نماز جمعه دانستهاند.

بر اساس تحلیل صاحب جواهر، ما نیز قابلیت استدلال این روایت بر شرطیت حضور امام(ع) را تأیید کردیم و ناتمام اشالات
مرحوم حائری را نشان دادیم.

نات اجتهادی تمیل در دلیل ششم
در تمیل مباحث پیشین، دو نته اجتهادی وجود دارد که توجه به آنها در ارزیاب روایت و مفاد آن ضرورت دارد.

نته اول: ضرورت توجه به فضای صدور روایات نماز جمعه
ممن است پرسش شود که اگر حضور امام(ع) در اقامه نماز جمعه شرطیت دارد، چرا این حقیقت در روایات بهصورت

صریح بیان نشده است؟ پاسخ این پرسش با توجه به شرایط تاریخ صدور روایات روشن مشود.

ائمه(ع) در دورههای مختلف حت هنام که در خانه خود بهسر مبردند و صریحاً اعلام مکردند که قصد قیام ندارند، همواره
از سوی حومتهای بنامیه و بنعباس متهم مشدند که فعالیت سازمانیافته دارند و در پ براندازی حاکماند. گزارشهای
تاریخ نشان مدهد که خلفا بارها در جلسات خصوص، از اطرافیان خود درباره خطر ائمه(ع) هشدار مشنیدند و چندین

ه «شرط نماز جمعه حضور امام معصوم است» عملابیان صریح این ،کشیدند. در چنین فضایمرتبه برای قتل آنان نقشه م
امانپذیر نبوده است.

ازاینرو، امام(ع) ناچار بودهاند مقصود خود را با بیان ارائه کنند که از یسو حقیقت را منتقل کند و از سوی دیر حساسیت
حومت را برنینیزد. تعبیر «امام عادل» نیز با همین ملاحظه صادر شده است؛ بدین معنا که اصل «عدل» ناظر به امام
معصوم است، اما در مقام عمل و بهسبب تقیه، در مصداق خارج، صورت دوپهلو به خود مگیرد. بنابراین، شیوه بیان

روایات متناسب با فضای خفقانآمیز و تهدید دائم دوره صدور بوده است.
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اشال به استظهار مرحوم حائری در فرض توجه به فضای صدور
اگر بنا بر بیان مرحوم آیتاله حائری باشد که این روایات صرفاً در مقام تعیین عدد افراد لازم برای تحقق نماز جمعه صادر

نخواهد داشت؛ زیرا این افراد در محیطهای قضای علیه وجهو مدّع شاهد، مدّع ،مانند امام، قاض شدهاند، ذکر عنوانهای
و اجتماع آن زمان عموماً حضور داشتهاند و اگر روایت تنها در مقام بیان عدد بود، ذکر این عنوانها ضرورت نداشت.

این نته نشان مدهد که روایات تنها در مقام شمارش افراد نبودهاند، بله مفاد دیری را نیز منتقل کردهاند. در اینجا اهمیت
روش اجتهادی مرحوم آیتاله بروجردی(رضوانالهعلیه) روشن مشود؛ روش که تأکید مکرد باید هر روایت را در ظرف

صدور خود معنا کرد. در فضای سیاس و امنیت عصر ائمه(ع)، بیان صریح اینکه برخ امور از شئون امام معصوم است،
ممن نبود؛ زیرا حت اندک ظهوری در این جهت، جان امام و اصحاب ایشان را در معرض تهدید جدی قرار مداد. ازاینرو،

تعبیری انتخاب شده است که هم پیام اصل را برساند و هم حساسیت حومت را تحری نند.

نته دوم: بناء ائمه (ع) بر عدم بیان تمام مطلب در ی روایت و لزوم جمع روایات
با ملاحظه مجموع روایات، روشن مشود که بنای ائمه(ع) بر این بوده است که مقصود خود را همواره در ی روایت بهصورت
کامل و تفصیل بیان ننند، بله هر بخش از مطلب را متناسب با شرایط مجلس، موقعیت حاضران و اقتضائات تقیه در روایات

گوناگون مطرح کنند؛ بهگونهای که گاه بیان اجمال باشد، گاه روشنتر، و گاه نیز بهسبب شدت تقیه، بهگونهای متفاوت
صادر شود.

ازاینرو، روش صحیح اجتهاد اقتضا مکند که روایات متقارب و همسو در کنار یدیر قرار داده شود تا معنای نهای از
مجموع آنها بهدست آید. نمونه روشن این شیوه، همان است که صاحب جواهر اتخاذ کرده است؛ ایشان در مقام تحلیل دلیل
ششم، صحیحه محمد بن مسلم را با روایت زراره، یعن «لا جمعةَ ا ف مصرٍ تُقَام فيه الْحدُود»[2]، جمع کرده و نتیجه گرفته

است.

روایت زراره دلالت دارد که اقامه نماز جمعه در شهری معتبر است که در آن حدود اله اقامه شود، و روشن است که اقامه
حدود از شؤون «حاکم» است؛ شأن که اساساً به امام معصوم(ع) اختصاص دارد. هرچند در دوره حضور، حاکمان جور نیز

عملا حدود را اجرا مکردند، اما مشروعیت این منصب به امام معصوم و منصوبان او بازمگردد. در عصر غیبت نیز
بهموجب ادله ولایت فقیه، اجرای حدود ـ در صورت امان ـ در اختیار فقیه جامعالشرایط قرار مگیرد. بدیه است که افراد

عادی چنین حق ندارند و اجرای حدود خارج از چارچوب ولایت، مجاز شمرده نمشود.

کند، و اقامه حدود نیز مسلّماً از شؤون حاکم شرعم که روایت اقامه حدود را شرط انعقاد جمعه معرف امبنابراین، هن
است، نتیجه گرفته مشود که نماز جمعه نیز به ساختار حومت و حضور حاکم مشروع پیوند دارد. ازاینرو، نمتوان این

روایات را تنها در مقام بیان «عدد» دانست، بله مجموع آنها دلالت روشن بر نقش حاکم مشروع در تحقق نماز جمعه دارد.

لزوم تفی میان اقامه حدود و امر به معروف
در اینجا لازم است نتهای را یادآور شوم تا خلط مباحث صورت نیرد. برخ مطرح کردهاند که امر به معروف و نه از منر
نیز همانند اقامه حدود از شؤون امام(ع) است و مردم حق ندارند نسبت به رفتارهای خلاف، مانند بحجاب یا ارتاب حرام،

تذکر دهند. این برداشت نادرست است و از نظر فقه پشتوانه ندارد.

آیه شریفه «والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ، يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنرِ»[3] بهروشن بیان مکند که
خداوند برای همه مؤمنان در قبال یدیر نوع ولایت در امر به معروف و نه از منر قرار داده است. این ولایت اختصاص به

امام(ع) یا حاکم ندارد؛ بله هر فرد مؤمن نسبت به دیران چنین وظیفهای دارد. حت فرزند نسبت به والدین، و زن و شوهر



نسبت به یدیر، در صورت مشاهده کار حرام، وظیفه نه از منر دارند.

بنابراین عبارت «بعضهم اولياء بعضٍ» صرفاً بیان ی واقعیت خبری نیست، بله تشریع نوع ولایت عام برای همه مؤمنان در
حوزه امر به معروف و نه از منر است.

تبیین مصادیق «کتمان سر» در روایات
در ی از سخنرانها درباره «کتمان سر» بحث ارزشمندی مطرح شده بود. پس از پایان آن جلسه، از سخنران محترم درباره

مصادیق اسراری که ائمه(ع) بر کتمان آن تأکید مکردند پرسیده شد؛ اسراری که بهسبب افشای آن، نقلکنندگان مورد لعن قرار
مگرفتند. وی پاسخ نداشت. به نظر مرسد که بخش از این اسرار، مقامات واقع ائمه(ع) بوده است؛ مقام همچون

عصمت مطلق، علم غیب، یا ولایت توین، که جامعه آن روز توان پذیرش تفصیل آن را نداشت. حت امروز نیز با وجود
پیشرفتهای علم، گروه در برابر طرح این معارف مقاومت نشان مدهند. اصحاب ائمه(ع) از این مقامات آگاه بودند، اما

مأمور به اظهار آن نبودند، زیرا شرایط اجتماع قابلیت تحمل چنین مباحث را نداشت.

روایات متعددی مؤید علم غیب ائمه(ع) است؛ با این حال، بهرهگیری آنان از این علم تابع مشیت اله بوده و معمولا در بخش
عمدهای از حیات ظاهری خود بر اساس جریان طبیع و عادی زندگ رفتار مکردند. این شیوه نهتنها از جهت تربیت ضرورت

داشت، بله مانع از آن مشد که مردم در اثر مشاهده کرامات، به ورطه غلو و پرستش گرفتار شوند. ازاینرو، ائمه(ع) موظف
بودند در امور روزمره بر اساس علم عادی عمل کنند.

عصمت، علم غیب، آگاه از گذشته و آینده، ولایت توین و سایر شئون حقیقت امامت از اسراری بود که طرح آن در عصر
صدور روایات ممنوع یا محدود به خواص بود. این ممنوعیت امروز وجود ندارد، هرچند باز هم با توجه به ظرفیتهای فری
مخاطبان، باید از طرح مسائل سنین در هر محیط پرهیز کرد. روایات نیز بر ضرورت «تلیم الناس عل قدر عقولهم» تأکید

کردهاند. امام رضا(ع) تصریح فرمودهاند که مطالب که عقل عموم توان درک آن را ندارد، نباید برای همان بیان شود.

نمونههای که گاه بدون ملاحظه ظرفیت مخاطب مطرح مشود ـ مانند نقل کرامات اولیاء یا قدرتهای خارقالعاده برخ علما ـ
همچون برخ ار اصل معارف شود. در مقابل، جریانهای انحرافن است موجب انبرای ذهن مردم قابل پذیرش نیست و مم

صوفیه از همین نقطهضعف بهره مبرند و با برجستهکردن چهره محسوس «قطب» و نسبتدادن همه مراحل سیر معنوی به او،
پیروان را به خود وابسته مکنند. حال آنکه الو قرار دادن انسان معصوم و ظاهر در میان مردم، شیوه صحیح است که قرآن

کریم نیز در معرف پیامبر(ص) بهعنوان اسوه حسنه بر آن تأکید کرده است.

با توجه به آنچه گذشت، روشن مشود که مهمترین مصادیق «اسرار» در روایات عبارت است از عصمت، علم غیب، ولایت
توین و شئون خاص امامت. شرایط اجتماع زمان ائمه(ع) اجازه بسط این معارف را نمداد و بیان تفصیل آنها متوانست

به سوءاستفاده دشمنان یا انحراف جامعه بینجامد. بررس تاریخ این محدودیتها متواند زمینه پژوهشهای ارزشمندی را
فراهم آورد و ابعاد تازهای از وضعیت فرهن و سیاس عصر ائمه(ع) را روشن سازد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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